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 دقیقه  27مدت: 

  علی   تعالی   الل  صلی  و   العالمین   رب   لل  الحمد   الرحیم  الرحمن   الل   بسم  الرجیم   الشیطان   من   بالل   اعوذ 

  الارضین   فی  الل   بقیة  لاسیما   المعصومین   الطاهرین   الطیبین  آله   علی  و  محمد   القاسم   ابی  نبینا  و  سیدنا

 . اجمعین  اعدائهم  علی الدائمة اللعنة  و  الشریف  فرجه  تعالی  الل  عجل و  فداه ارواحنا 

نیست؟   ثابت  یا  ثابت است  اعتباری  برای شخص  الخیار  آیا خیار، حق  این بود که  در  خب بحث 

نقشه  ارائه می ابتداءاً  این مسأله را  استنباط  نقشه ی راهِ  بر  کنند که  ما  دلیل  تارةً  این شد که  ی راه 

تارةً دلیل لبّی است، اگر لفظی شد تارةً عام است مثل لا ضرر و تارةً عام    مسأله دلیل لفظی است 

دلیل بناء عقلاء و ارتکاز عقلاء و سیره نیست و  لبّی هم مثل  این های  ها را  ی متشرعه و اجماع، 

توانیم حکم مسأله را استنباط  ها می دادند که چگونه با توجه به آن کردند توضیح می داشتند تعیین می 

فبحسبه لا فرق    ،عقلاءكذلك الخیارات التي تثبت ببناء ال  و کنیم. تا رسیدیم در دلیل لبیّ به این دلیل » 

فرمایند خیاراتی که دلیلش  « می یثبت هذا الخیار للشخص الاعتباريبینهما في هذه الخیارات. فحینئذٍ  

مسلک   بنابر  غبن  خیار  مثل  کنید  فرض  مثلاً  عقلاء،  ببناء  تثبت  که  خیاراتی  است،  عقلاء  بناء 

فرمایند دلیلش لاضرر نیست، روایتی هم که ما در این باب  سره. که ایشان می حضرت امام قدس 

ای کرد و بعد دید که  ی عقلاء است، بناء عقلاء است که اگر کسی معامله نداریم ولی دلیلش سیره 

تواند فسخ کند،  گویند این حق فسخ دارد می مغبون شده در آن معامله به غبن فاحش، عقلاء عالم می

تواند فسخ کند. اگر دلیل ما در آن خیاراتی که دلیل ما بناء  حالا چه بایع باشد چه مشتری باشد می 

سره. این اگر بود این خیارات فرقی  عقلاء است مثل مثلاً خیار غبن علی مسلک سید الامام قدس

بین شخص طبیعی و شخص اعتباری در آن نیست. چون این بناء عقلاء و این ارتکاز عقلائی حتی  

موقع هم اگر متولی مسجد  فی زمن الائمه علیهم السلام نسبت به شخص اعتباری هم بوده. یعنی آن 

خرید، رفته توی بازار برای متولی مسجد برای مسجد نه  رفت برای مسجد یک زیلو می مثلاً می 

تولی  به عنوان  برای مسجد  این  برای خودش  دید عجب  آمدم  بعد  زیلویی خرید،  دارد یک  که  ای 

آن  یک سوم  او حساب کردند می زیلو مثلاً  با  این که  بما هم  ارزد، خب  آن زمان هم عقلاء  جا هم 

می  میعقلاء  حق  را  این  بده.  پسش  را،  معامله  کن  فسخ  برو  داری  حق  هم  گفتند  امروز  دهند. 

آن همین  هست  عقلاء  بناء  دلیلش  که  خیاراتی  قسم  آن  که،  خیاراتی  آن  بنابراین  است.  هم  جور  ها 

کند. »لا فرق بینهما« یعنی بین شخص اعتباری و  فرقی بین شخص اعتباری و شخص حقیقی نمی 

للشخص   الخیار  هذا  یثبت  »فحینئذ  است  بناء عقلاء  دلیلش  و  آن  منشأ  که  خیاراتی  این  در  حقیقی 

 های لبّی. شان نیست. خب این مال دلیلالاعتباری« چون فرقی بین 

گفتیم دلیل لفظی دو قسم است یا عام است مثل لا ضرر یا خاص است، لا ضرر    ؛اما دلیل لفظی

آن هم فرقی نمی  گفتیم  باشد  آن  وقتی عام  به  بتوانیم  اگر  کند »لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام« 

گوید ضرر در  تمسک کنیم برای اثبات خیار فرقی بین شخص طبیعی و شخص اعتباری نیست. می

اسلام نیست، حالا ضرر، طرف ضرر آدم باشد یا طرف ضرر یک مؤسسه باشد، یک بانک باشد  

 ... 

 س: ... 

گویند  که بتوانیم و الا امام می که بتوایم به آن استدلال بکنیم دیگر، بنابر این خب بله بنابر این   ، ج: نه

 چون لا ضرر نهی است یعنی ضرر نزنید، کاری به حکم وضعی ندارد.  این...  شود به اصلاً نمی 
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طور کهم قبلاً هم  مان خاص بود روایت خاصه بود، اگر روایت خاصه بود همان و ما اگر خب دلیل 

باید آن دلیل خاص را ببینیم چه عناوینی در آن اخذ  در بحث  های تحجیر و حق السبق روشن شد 

ذوی  مال  شود یا نه عنوانی اخذ شده که فقط  شده؟ آیا عنوانی اخذ شده که شامل شخص اعتباری می

و   من  مثل  است  العقول  ذوی  مال  که  آن  به  شده  اخذ  عنوانی  اگر  است.  نه    ها این العقول  خب 

 توانیم به آن استدلال کنیم مگر یک جایی بتوانیم الغاء خصوصیت بکنیم.  نمی 

ً   و» ً   أما إن كان دلیل الخیار لفظیا « یک دلیل لفظی خاص باشد یعنی مال یک خیار خاصی  خاصا

« سزاوار است که آن عنوانی که وارد در آن دلیل خاص  ینبغي أن نرى العنوان الوارد فیهفباشد »

«  یشملهفإن لم  « آن دلیل آن عنوان شخص اعتباری را یا نه؟ »هل یشملشده آن را نگاه کنیم. »

فهل یمكن إلغاء الخصوصیة  حالا اگر شامل شد که فبها، اگر شامل نشد خود آن عنوان شامل نشد »

توانیم از شخص طبیعی که مفاد آن دلیل خاص است الغاء خصوصیت  « می الشخص الطبیعي  عن 

« پس منهج استنباط روشن شد  ؟أم لابکنیم و بگوییم این از باب مثال گفته شده خصوصیتی ندارد »

شود؟  شود؟ اگر دلیل خاص باشد منهج استدلال چی می که اگر دلیل عام باشد منهج استدلال چی می 

سیرة المتشرعة في    هكذا إن لم نحرز الإجماع و   و »  اگر دلیل لبّی باشد منهج استدلال چگونه است؟ 

فرمایند  چنین می « و هم الشخص الاعتباري، فینبغي أیضاً أن نرى هل یمكن إلغاء الخصوصیة أو لا؟

ی متشرعه دلیل ما باشد در شخص اعتباری، اگر احراز  در جایی که اجماع دلیل ما باشد یا سیره 

ی متشرعه در مورد شخص اعتباری هم هست یا نه، یک عنوانی  نکنیم که آن اجماع و آن سیره 

سیره یا  باشد،  منقول  اجماع  اگر  مثلاً  معقد  در  شده  متشرعه اخذ  نه  ی  داریم  اطلاع  آن  از  که  ای 

که   نکردیم  احراز  و  کردیم  اگر شک  کردیم،  مراجعه  فتاوی  به  بالاخره  که  است  محصل  اجماع 

گیرد، خب در  این اجماع در مورد فقط شخص حقیقی است یا شخص اعتباری را هم می  بالاخره

این مورد باید بحث کنیم که خب سلمنا و آمنا که مثلاً فقط شخص اعتباری را از این اجماع، از این  

جا  توانیم استفاده کنیم، این بحث آن توانیم استفاده کنیم شخص طبیعی را فقط می ی متشرعه می سیره 

الغاء خصوصیت  که خب حالا  دلیل  می   هست  که  این صورتی  و هکذا همانند  أم لا؟  بکنیم  توانیم 

و   اجماع  نکردیم  احراز  اگر  اوست،  همانند  باشیم  داشته  خاص  فلظی  دلیل  باشیم،  داشته  خاص 

جا هم سزاوار است نیز که بحث کنیم و ببینیم که هل  ی متشرعه را در شخص اعتباری، آن سیره 

چه که عرضه کردم و ارائه دادیم  « آن عرضناه حتى الآن  ما  ویمکن الغاء خصوصیت یا نه؟ خب » 

ی کلی برای منهج استدلال و استنباط بود  « این بحسب ضابطه هو بحسب الضابطة الكلیةتا الان »

ی کلیه را تطبیق  که این ضابطه« حالا برای این لأجل تطبیقها على الخیارات   و در این بحث خیار » 

»تطبیقها« ضمیر  ضابطه   کنیم،  برمی به  کلیه  ضابطه ی  این  تطبیق  لاجل«  »و  بر  گردد  کلیه  ی 

« سزاوار است برای ما که  ذکر کنیم هریک از خیارات مشهوره را جدا جدا  بنا   یجدرخیارات » 

ها را تفصیلاً فحص کنیم که ببینیم آیا خود دلیل  ی هریکی از آن « و ادله فحص أدلتها تفصیلاً.  و»

 شود کرد یا نه؟ آیا الغاء خصوصیت می شود و اگر شامل نشد ببینیم که شود یا شامل نمی شامل می 

می  شروع  مجلس  خیار  از  »خب  خی   سنفحص :  سالمجل  خیار کنند.  ثبوت  لممثل  أولاً  المجلس  ار 

کنیم از  کنیم و جستجو می « در بحث خیار مجلس اولاً فحص می ثم ثبوته لنفسه  ،الشخص الاعتباري

آیا خیار مجلس برای ممثل شخص اعتباری که یک  این  یا  که  این ثابت است  این برای  آدم است، 
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کنیم که آیا حالا برای آن ممثلٌ عنه که خود آن شخص اعتباریِ باشد  ثابت نیست؟ بعد صحبت می

 برای آن هم ثابت است یا ثابت نیست؟ 

 س: ... 

توانیم این را از مقدمات ثبوتش برای او قرار بدهیم از این جهت  شاید این اگر برای آن است می ج:  

 شود.تقدیم می 

 س: ... 

ممثل عنوان  به  ممثل  دارد   ، ج:  ندارد  اشکال  که  خودش  است،  آدم  که  خودش  عنوان  به    . نه 

که ممثل است معامله را هم برای خودش  خواهیم ببینیم ممثل یک شخص اعتباری به عنوان این می

کنیم  طور که ما در فقه در بحث خیارات بحث می انجام نداده الان این خیار مجلس دارد یا نه؟ همان 

 که وکیل خیار دارد یا ندارد؟ یا برای موکل است یا هردو با همدیگر دارند؟ 

 س: .... 

 ج: نه معنایش این نیست ... 

 س: ... 

 توانند إعمال خیار بکنند ... ج: خیاری که می 

 س: ... 

 ج: بله. 

 س: ... 

ها شخص  حتی یفترقا، حالا این   ؛شود، اگر ممثل شخص اعتباری این است کم روشن می ج: حالا کم 

شود برود که افتراق ایجاد بشود ولی ممثل ممکن است برود. پس بنابراین اگر  اعتباری که بلند نمی 

شود، اما اگر گفتیم نه خودش دارد خودش  ان بالخیار حتی یفترقا میعممثل بلند شد رفت دیگر البیّ 

 . که افتراق پیدا نکرده که پس خیارش باقی است 

 س: ... 

 آید. آید بحثش می ج: نه نه نیست نیست نه نه جدا جدا بله. خب می 

شود  شود و منعقد می « حالا به زودی بحث ما در دو جهت مطرح می سینعقد البحث في الجهتین  و»

بحثنا أو    لمحلللشمول بالنسبة    مقتضٍ « که خیار مجلس باشد »: هل یوجد في أدلة هذا الخیارأولاً »

ی محل بحث ما که ممثل و در  ی خیار مجلس مقتضی است برای شمول بالنسبه « اولاً توی ادله لا؟

بحث  أ یک  است  موجود  اصلاً  مقتضی  آیا  اعتباری  شخص  خود  و  »مان  لا؟  هذا    و م  كون  ثانیاً: 

که خیار مجلس مغیا است به چی؟ به تفرق  « دو: این الخیار مغیى بالتفرّق هل یمنع الشمول أم لا؟ 

می  باعث  این  افتراق  به  شده  مغیا  که  یفترقا  حتی  این  یفترقا«  حتی  بالخیار  این  »البیعان  که  شود 

در آن تصویر دارد یا    ق بشود و مال جاهایی بشود که افتراق شود که مغیا هم مضیّ غایت باعث می 

شود؟ این هم پس بنابراین یک جهت دیگری است، فلذا مثلاً توی بحث  ق او نمی نه این باعث تضیّ 

جا بحث شده که این افرادی که بهم چسبیدند مثلاً دوتا برادر هستند یا  مورد فرد طبیعی آنخیار در  

این   از  یکی  به  برادرها  از  یکی  حالا  مجلس،  خیار  این  آیا  چسبیدند،  بهم  خواهر  و  برادر  یک 

فروشد، آیا این خیار مجلس دارند یا نه ندارند؟ قد یقال که ندارند چون  برادرها که بهم چسبیدند می

این  یفترقا،  حتی  نمی دارد  که  این ها  به  یقال  قد  یفترقا  حتی  این  بشوند.  جدا  هم  از  باعث  توانند  که 
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. یا  تا این جا هستند   توانند از هم جدا شوند خیار دارند شود یعنی البیعانی که می تضیق البیعان می 

البیعان بالخیار، این خیارِ هست تا افتراق پیدا کنند، حالا جایی که   ؟خورد که نه این قید به آن نمی این 

خواهد بگوید. که این  این غایت فقط زمان انتفاء را دارد می توانند افتراق پیدا کنند پس همیشه هست.  نمی 

منتفی می  این کی  نه  اما  الخیار  این حق  است  شود  بحثی  این هم یک  بتوانند.  که  است  که موضوعش جایی 

 شود.  خودش که حالا باید بعد انجام می

 « اول.  بحث  الخیار  ثبوت  حالا  الاعتباريخب  الشخص  لممثل  الخیار  می ثبوت  ممثل  «.  آیا  ببینیم  خواهیم 

که مقتضی شمول وجود دارد یا نه؟ دو:  کنیم دیگه. یکی اینشخص اعتباري، خب ما گفتیم که دو بحث می 

»مقتَضىَاین حالا  نیست؟  مانع  یا  است  مانع  آیا  غایت  آن  به  تقید  و  غایتِ  آن  آیا  »  که    ى ضِ مقتَ  الشمول«، 

می بحث  مقتضی شمول  در  ابتداءً  » الشمول«.  داریم؟  اصلاً  مقتضی شمول  که  هو  کنیم  الخیار  هذا  أدلة  عمدة 

ها ؟؟ خیار مجلس  خیار مجلس عمده دلیلش اخبار است. و الا ما در سیره متشرعه و فلان و این   ،«الأخبار 

فی صحیحة محمد بن مسلم  الله علی و آله  صلی کقول النبی  »   داشته باشیم. این یک خیار تعبدي شرعی است.

بِالْخیَِارِ حَتََّى یَفْتَرِقَا. تشمل هذه الروایات الموارد التی یشتري أو یبیع فیها الشخص الاعتباري    وزرارة الْبَیْعاَنِ 

الشخص   ممثل  على  أیضاً  یصدق  البیع  فعنوان  آخر؛  اعتباري  أو  طبیعی  شخص  من  ممثله،  بمباشرة  شیئاً 

اینمی   ؛« الاعتباري براي  چرا؟  است.  موجود  مقتضی  که  این  فرمایند  آیا  فروشنده،  یعنی  بایع،  یعنی  بیَِّع  که 

می معامله  دارد  آمده  که  بانک  نماینده  به  فروشنده  عنوان  این  آیا  دارد(.  خیار  فروشنده  )گفتیم  کند،  عنوان 

رود براي مسجد فرش کند صادق نیست؟ یا متولی مسجد که دارد مینماینده شرکت که دارد آمده معامله می

بایع صادق نیست؟ مشتري صادق نیست؟ یا  رود میخرد یا لوازمی که مسجد نیاز دارد می می به این  خرد، 

خواهد بفروشد تبدیل به أحسن بکند صادق نیست که باع؟  وقتی که متولی مسجد یک فرشی فرسوده شده می

گوید این آقا فروخت. پس عنوان بایع در ممثل شخص اعتباري صادق است. پس  گویند کی فروخت؟ می می

است. چون گفته » بِالْخیَِارِمقتضی موجود  که می« می الْبَیْعاَنِ  این روایات مواردي  که تشمل  یا فرمایند  خرد 

فروشد  اش. حالا میفروشد در آن موارد شخص اعتباري یک چیزي را به مباشرت ممثلش و آن نمایندهمی

»فعنوان   دیگري.  اعتباري  شخص  یک  به  یا  طبیعی  شخص  یک  الشخص  یصدق    عیِّالبَبه  ممثل  على  أیضاً 

این شمول    ،«الاعتباري سواء قلنا بأنَّ الممثل فی الحقیقة وکیل عن الشخص الاعتباري أو ولیه أو له شأن آخر 
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نمی این فرقی  که سابقاً  بود  نظریه  که یک  است  اعتباري  وکیل شخص  بگوییم ممثل درواقع  ما  را  کند که  ها 

بحث کردیم که ارتباط شخص ممثل با شخص اعتباري چیه؟ اعتبار وکالت است؟ یا ولایت  است؟ یا یک امر 

قیم است؟ قیمومیت است؟ یا یک امر آخري است اصلاً که در ساختار است اصلاً؟ این. این مبانی فرقی در  

نمی این آن  در  اینکند  در  مختلف  مبانی  این  نمیجهت.  فرقی  این جهت  بر  الان  بایع  عنوان  بالاخره  که  کند 

که ممثل درحقیقت و درواقع وکیل از شخص اعتباري است یا ولیَّ او است  صادق است عرفاً. سواء قلنا به این

« بر هر تقدیر و فرضی  فعلى أي تقدیر »  یا یک شأن دیگري دارد. قیمومیت دارد یا مثلاً جزء ساختار است.

این بایع است در    ،« مشترٍ  فهو بائع و»  از این فروض که وکیل باشد یا ولیَّ باشد یا شأن دیگري داشته باشد

خرد. این عنوان بایع و مشتري بالاخره  رود می می  در حالی کهفروشد. یا مشتري است که صورتی که دارد می 

عنوان تقریب است دیگه. یعنی البیعان یعنی بایع و مشتري  « هم به الْبیَْعَانِ بِالْخِیاَرِ»  بر آن صادق است. که این

بله می دیگه. سواء،  دارند  الطبیعی  لی وک  یکما یصدق ذلک عل»   فرمایند کهخیار  اینالشخص  به ممثل  «  جا 

إذا فوَّض إلیه أمر  »  طور که این عنوان بایع و مشتري صادق است بر وکیل شخص طبیعی.صادق است همان 

وقت هست که وکیل فقط  « در صورتی که امر بیع و فسخ بیع به او واگذار شده باشد این بله. یک البیع وفسخه

مثلاً   بکند.  اجراي صیغه  بیاید  که  همین  فقط  نشده.  واگذار  او  به  دیگه  اجراء صیغه هست. چیزي  در  وکیل 

خاطر تبرک جستن به آن  آیند خدمت یک عالمی بهاي بخرند، می اي بکنند، یک خانه خواهند یک معامله می

گوید بعتُ مثلاً این زمین را وکالةً عن ... به چیزهاي دیگرش گویند آقا، این بعتُ را شما بگو. او می عالم. می 

می  بعداً  نه  دارد  دخالت  آن  قیمت  نه  ندارند.  می کار  فقط   ... میتواند  دعوت  مثل  همین.  صیغه  گویند  کنند 

می اجراء  را  عقد  همین صیغه  فقط  این  ندارد.  ربطی  دیگر  به چیز  بخواند خب  معلوم  ازدواج  او  نه،  او  کند. 

بایع. اما آن تواند بفروشد و  که کار به او واگذار شده. اصلاً کار به او واگذار شده که مینیست به او بگویند 

او می  به او واگذار شده،  کند. همه کار  بله. می فسخ  این فروخت.  «  »کما یصدق ذلک فرمایند که  گوید آره، 

طور صادق است این عنوان بیع و بایع و مشتري بر وکیل شخص اعتباري در صورتی که تفویض شده  همان

این بیع.  فسخ  و  بیع  امر  طبیعی  شخص  آن  به  اعتباري،  شخص  آن  به  باشد.  باشد  شده  واگذار  او  به  کار 

خرد. خب به این  اش یک چیزي میرود براي بچه باباي طفل می   .«ویصدق أیضاً على ولی الطفل والمجنون »
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میمی   گویند،نمی بود؟  کی  مشتري  خرید؟  کی  بچهگویند  مال  چیزي  یک  یا  آقا.  این  می گوید  را  رود  اش 

میمی میفروشد.  خب  فروخت؟  کی  یک  گویند  حالا  است.  صادق  بایع  پس  فروخت.  این  پدرش.  گوییم 

آید نگوید خیانت به آن چیز است.  گویند که حالا گاهی آدم بعضی چیزها که یادش می چیزي یادم آمد. می 

خواندیم. یک مسجدي هست اول خیابان باجک،  الله مؤمن میما یک بخشی از سطح مکاسب را خدمت آیت 

الله و اخوي  جا، یک دو سه نفري بودیم خدمت ابشان. من بودم و آقاي رجبی حفظهمسجد حاج علی نقی آن 

جور فرمودند. خب عهد جوانی  جا به من گفتند که این خواندیم. بعد ایشان آنایشان خدمت ایشان مکاسب می

موقع. فرمودند پدر من گفته بود برو توي بازار به فلان مغازه بگو فلان چیز را بفروشد. من آمدم  بود حالا آن

که محمد آمده می  بود  کرده  ما گلایه  پدر  به  بود  رفته  بعد  این  بفروش.  را  این  که  پدرم گفته  که  گوید گفتم 

گوید نه،  گوید برفوش. میها، معمولاً زبان عامیانه قم می فوش. چون برفوش مال قمیر بفروش. چرا نگفته ب

گوید بفروش. حالا  خواهد شیک حرف بزند میگوید بفروش. یعنی میاین خودش خودش را چیز گرفته می

رفتیم نماز آقاي حائري. خب  السلام میآید مسجد امام علیه ببینید گاهی چقدر اوضاع ... من خودم یادم می

می  پالتو  نبود.  سرمان  هم  کلاه  نبودیم،  معمم  بودیم،  بود.  طلبه  نشسته  من  سر  پشت  کسی  یک  و  پوشیدیم 

که من کفر انجام داده بودم. گفت چرا کلاه سرت نیست؟ کلاه چرا سرت نیست. با سر برهنه  چنان مثل اینآن

حاکم شرع خب صادق است    یا  ...چنین ولیَّ مجنون. پدر مجنونی کهخیلی زشت است بد است. خب و هم 

له هذا    یتحصل   ومقتضى إطلاق الأخبار أنَّ البیع سواء أ کان المالک أم من یقوم مقامه کالوکیل والولی،دیگه. »

این اخباري که فرموده »  .«الخیار یَفْتَرِقَا مقتضاي اطلاق  باِلخِْیَارِ حَتََّى  بَیِّع چه آن  الْبَیعَْانِ  این است که    ع یِّ بَ«. 

ها تحقق دارد براي آن  ي اینمالک باشد چه کسی باشد که قائم مقام مالک است. مثل وکیل مثل ولیَّ، همه 

حسب ظاهر مقتضی موجود.  خیار. خیار مجلس براي او تحقق دارد. این. حالا این پس مقتضی موجود. به 

گوید آقا، مقتضی  خواهد انکار کند میخواهد انکار کن. این اشکالات می حالا اشکالاتی بر این شده که نه، می

   موجود نیست.   

بعدة تقریبات  یستفاد:  إشکال» المالک، ویمکن توضیح ذلک  الخیار أنََّ موضوعها  اشکال اول این    :«من أدلَّة 

براي   شارع  باشد.  مالک  باید  که  است  این  روایات خیار مجلس  ظاهر  روایات،  این  ظاهر  آقا،  نه  که  است 
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ادعاء و   این  امثال ذلک. و  قیَّم مالک و  یا  یا ولیَّ مالک  براي وکیل مالک  نه  داده  مالک خیار مجلس قرار 

می این داریم  ما  متعدده که  تقاریب  این  است  مقصود  او  دارد.  او  به  انصراف  پنجگوییم  که  دارد  تقریب  اي  تا 

تا تقریب علی سبیل منع الخلو ادعاء شده که مقتضی قاصر است. حالا  کند. که براساس این پنجبرایش ذکر می

ادله  در  ما  که  است  این  اول  تقریب  اول،  بیان.  بیان  این  دارد  ادله   -1ي خیارات دوتا مقدمه  در  بعض  ما  ي 

شود مثل خیار حیوان که »صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة  خیارات عنوانی أخذ شده که فقط منطبق به مالک می

بینیم عنوانی أخذ  الحیوان یعنی مالک دیگه. این مقدمه أولی. پس در بعض خیارات ما میایام فقط« صاحب 

جور شان وزان واحد است. این ظاهر این است که این خیارات وزان  -2شده که منطبق بر مالک است فقط.  

شان وزان واحد است.  نیست که یک خیار فقط براي مالک باشد یک خیار اعم باشد. ظاهر این است که وزان 

ها  هایی هم که در آن مالک أخذ نشده به حکم وحدت رویه و وحدت سیاق، آنچنینی است پس آن چون این

المالکان توي آن نیست. ولی به این قرینه که آن  المالکان مقصود است. ولو  البیعان  جا هم یعنی مالک. پس 

 جا هم مالک مقصود است. این حالا اشکال اول.  فهمیم اینمالک مقصود است می 

 س: ... 

  قریب اش این را دارد. »و یمکن توضیح ذلک بعدة تقریبات الدهیم دیگه. الجواب همهج: بله؟ حالا جواب می

که آن خیار حیوان براي صاحب حیوان و مالک  « در اینالأخبار فی خیار الحیوان صریح فی أنَّه  بعضالأول  

ها و سائر الخیارات، و سایر خیارات، این   ،«وسائر الخیارات جمیعها یثبت بالشرط الارتکازيحیوان است. »

کأنَّه شرط میهمه متعاملین  که  ارتکازي  به شرط  هستند  ثابت  نشدیم  شان  بلند  یا  داشت  عیب  اگر  که  کنند 

الله علی  پس بقیه براي بعد. و صلی اذان شروع شد؟  توانم فسخ کنم.  هنوز از مجلس برویم بیرون مثلاً. من می

 الطاهرین. محمد و آله 

 پایان

 


